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ه باا معرفݐتت متت گریه عظݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

جیم» عین الرج یطان اللج «أعوذ بال من الشج

د» م أبوالقاسم محمج د رسول المکرج «العبد المؤیج

السلم علیک یا أباعبدال السلم علیک��م و رحم��ة ال
و برک��اته. الس��لم عل��ی الحس��ین و علی بن الحس��ین و
أولد الحس�����ین و أهل بی�����ت الحس�����ین و رحم�����ةال و

برکاته.

رفق;;;ای عزیز! م;;;ن خ;;;دمت تان ع;;;رض ک;;;ردم ک;;;ه م;;;ن ب;;;ه
وجدانم قسم! همیشه در فکرم که [درباره] ش;;ما عزی;;زان،
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ت ه;;ای ش;;ما را ب;;دهم. ی;;ک ت;;وانی ن;;دارم ک;;ه پاس;;خ محبج
پاره وقت ها می گویم: خدایا! الق;;ا ب;;ه این ه;;ا ب;;ده، دع;;ا [ب;;ه
شما] می کنم؛ اما در فکرم ک;;ه خدش;;ه ب;;ه توحی;;د ش;;ما، ب;;ه
دی;;;ن ش;;;;ما، ب;;;ه ض;;;رر ش;;;;ما نخ;;;;ورد. ب;;;;ه ق;;;;ول بعض;;;ی ها
می گفتش که، فک;;ر می کنی;;م که ، این ک;;ار را ک;;ه می ت;;وانیم
بکنیم که! آخر ما نباید خدمت هر کسی را فراموش کنیم.
یکی از خدمت هایی که شما به ما می کنی;;د، این اس;;ت ک;;ه
این ج;;ا تش;;ریف می آوری;;د، مگ;;ر [ای;;ن] کم خ;;دمتی اس;;ت؟!
ط;;;ق  م;;;ن [یعن;;;ی زب;;;انم] ب;;;از گ;;;ر ش;;;ما این ج;;;ا نیایی;;;د، نط ا
نمی ش;;ود. بزرگ;;;ترین خ;;دمتی ک;;ه ش;;ما ب;;ه م;;ن می کنی;;د،
ک;;ه] از ب;;رای ولی;;ت [این ج;;ا] می آیی;;د؛ ام;;ا درس;;ت اس;;ت [
خ;;;;ب م;;;;ا ه;;;;م ب;;;;الخره، ش;;;;ما ارده ش;;;;یره ها را می خوری;;;;د،
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ه کاسه را پاک می کنیم. بالخره، ما [هم] ته

یک;;;ی ه;;;م عن;;;ایت م;;;ادی داری;;;د [و ه;;;م] عن;;;ایت معن;;;وی
داری;;;;;د .هر عن;;;ایتی داری;;;د، ب;;;ه وج;;;دانم قس;;;م! م;;;ن ی;;;ک
ک;;ه] ب;;ه پاره وقت ه;;ا، می گ;;ویم: خ;;دایا! م;;ا ش;;کرانه ولی;;ت [
ت و دوس;;;;;تی  ای;;;;;ن رفق;;;;ا را ج;;;;ای خ;;;;ود، ش;;;;;کرانه محبج;;;;;
نمی ت;;وانیم بکنی;;م. همیش;;ه می گ;;ویم: خ;;دایا! از م;;ا نگی;;ر!
گ;;;;ر م;;;ا کف;;;;ران بعض;;;;ی وقت ها به;;;;ش می گ;;;;ویم: خ;;;;دایا! ا
کردیم، از م;ا نگی;;ر! یعن;;ی ح;ال م;ا همیش;;ه در فک;;ر هس;;تیم
گر بشر که شما به کمال رسیدید ؛ اما به کلج کمال برسید. ا
به کلج کمال رسید، آن خیلی خلصه ارزش به هم می زند.

حال ما إن شاء ال س;ه مطلب را می خ;;واهیم بگ;;وییم: یک;ی
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گریه [برای] امام حسین (علیه السلم)، یک;;ی ه;;م راجع  ب;;ه
عی;;د ه;;م ک;;ه حاج ش;;یخ عباس ص;;حبت ک;;رده، ب;;رای ش;;ما
ت که] ما در این ع;;الم م;;وقج ت بودن، [ بکنم. یکی هم موقج
ت اس;;ت. م;ا بای;;د خیل;ی قش;;نگ هستیم؛ یعن;;ی کاره;;ا م;;وقج
ک;;ار کنی;;م، خ;وب درس بخ;;وانیم، آن کارخ;انه دار [درس;;ت
ک;;ار کن;;د؛ این ه;;ا] همه اش درس;;ت اس;;ت؛ ام;;ا [بای;;د آن را]
ر ن;دانیم. ح;ال ای;;ن [مطل;ب] را م;ن یک ق;دری توس;;عه م;ؤثج

می دهم.

ل گری;;ه [ب;;ر] امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را بگ;;ویم، ح;;ال اوج
عرض می شود خدمت حض;رت عالی، ی;ک آدم ه;ایی پی;;دا
اد می گوین;;د؛ یعن;;ی ب;;ه اص;;طلح ک;;ه] ب;;ه آن ه;;ا ش;;یج ش;;ده [
خودش;;;;ان زرنگ;;;;ی می کنن;;;;د. آن وق;;;;ت ی;;;;ک حرف ه;;;;ایی

۵عظمت گریه با معرفت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ه از جوان ه;;ایی ک;;ه ثروتمن;;د هس;;تند [را] می زنند، یک ع;;دج
ات آن ها استفاده دور خودشان جمع می کنند، [تا] از مادیج
کنن;;د، ی;;ا ب;;الخره ه;;ر ج;;ور ک;;ه هس;;ت، از نف;;رات آن ه;;ا، از
ات آن ه;;ا [اس;;تفاده کنن;;د]؛ آن وق;;ت ی;;ک حرف ه;;ایی مادیج;
می زنن;;;د، ح;;;ال ک;;;ه آن حرف ه;;;ا را زدن;;;د، م;;;ا ه;;;م بای;;;د ک;;;ه
گ;ر ب;ا ب;الخره در مقاب;ل آن ه;ا ی;ک حرف ه;;ایی بزنی;;م ک;;ه ا
آن ه;;;ا برخ;;;ورد کردی;;;د، گ;;;ول [آن ه;;;ا را] نخوری;;;د! آخ;;;ر آدم
برخ;;ورد می کن;;د، همیش;;ه ک;;ه آدم یک ج;;ا نیس;;ت ک;;ه. ش;;ما
یک وق;;;;تی [ب;;;;ه] ته;;;;ران می روی، یک وق;;;;تی [ب;;;;ه] آن ج;;;ا

می روی، بالخره یک وقت همیشه این جا هستی.

بشر را سیر می دهند، فقط کسی که سیر ندارد دوازده امام،
چهارده معص;;;;وم (علیهم الس;;;;لم) هس;;;;تند. ش;;;;ما را س;;;;یر
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می ده;;د ک;;ه ع;;رض می ش;;ود خ;;دمت ش;;ما، امتح;;ان پ;;س
ب;;دهی. ح;;ال ایش;;ان ب;;ه اص;;طلح گفته اس;;ت ک;;ه عظم;;ت
گریه [بر] آقا امام حسین (علیه السلم) را آورده؛ آن وقت ب;;ا
آن روایت برخورده [است] که می گوی;;د: ه;;ر کس;;ی که گری;;ه
گن;;اه] ان;;س و ب;;ر امام حس;;ین (علیه الس;;لم) بکن;;د، ث;;واب [
ج;نج را بکن;د، خ;;دا او را می آم;رزد. ایش;;ان ب;;ه اص;طلح ی;ک
رفی;;ق دارد، م;;ن ه;;م ی;;ک رفی;;ق دارم، آن ه;;م ی;;ک رفی;;ق
دارد، آن ج;;;ا می رود و می آی;;;د؛ یعن;;;ی ب;;;ه اص;;;طلح ایش;;;ان
ه ی;;ک ن;;امه ای واس;;ه [ب;;رای] ایش;;ان گف;;ت. م;;ن ه;;م البتج;;
نوشتم؛  اما می خواستم به شما بگویم که ببینی;;د چه ج;;ور
ه ای] از است؟ این می گوید که ب;;الخره یک  رش;;ته ای [ع;;دج
بیل دار و ژیگ;;ول و درویش ه;;ا جم;;ع هس;;تند [و] این ه;;ا س ;;
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زیاد [هستند]، حال اسمش را نمی آورم. بعد ایش;;ان ه;;م ب;;ا

فاق;;ا ماش;;ین  من یکی دو [مرتبه] برخورد داش;;ته [ اس;;ت] . اتج
س;;;واری این ج;;ا روان;;;ه ک;;رد ک;;;ه م;;ن را ببرن;;;د؛ ام;;ا م;;;ن ک;;;ه
خلصه نرفتیم، من یک جوابی به او دادم؛ اما می خواهم
بگویم که شما گول نخور! آن وقت می گوید که نه! این ه;;ا
برمی دان;;د ی;;ک فس;;ادهایی، ی;;ک فعل ه;;ایی ک;;ه اص;;ل ب;;ه
زبان من نمی آید که این ه;;ا چه ک;;ار می کنن;;د؟! ایش;;ان ه;;م
همه جمع می شوند [و] ی;ک من;;بر می رود و ی;ک روض;;ه ای
برای امام حسین (علیه السلم) می خواند و گریه می کنن;;د؛
[می گوید] همه گناهان تان آمرزیده می شود. این ها هم به
گناه می کنند]. آخ;;ر خ;;دا نکن;;د، نمی خ;;واهم خیال راحت [
بگویم ک;;ه آدم گی;;ر آخون;;دی ک;;ه گم;راه اس;ت، بیفت;;د؛ خ;;دا
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ک;;اش] آدم گی;;ر آخون;;دی بیفت;;د ک;;ه ام;;ر را ب;;ه م;;ا نکن;;د. [
بگوید. امر خدا را بگوید، امر پیغمبر (صلی ال علی;;ه و آل;;ه
و س;;لم) را بگوی;;د؛ یعن;;ی ب;;ه قی;;امت اعتق;;اد داشته باش;;د.
امیدوارم که م;;ا نوکرش;;ان هس;;تیم، امرش;;ان را ه;;م اط;;اعت

می کنیم [و] دعا [هم] به آن ها می کنیم.

حال، اصل این کاری که ای;;ن الن دارد می کن;;د، اص;;ل ت;وبه
که] این ک;;ار را نیست، چرا؟  [چون] این دوباره می خواهد [
یی ه به ای;;ن ک;;ار بک;;وط گر یک ذرج بکند، این که توبه نیست. ا
رج اس;ت. خ;دا می گوی;;د: ص ;; ر بروی، ای;ن ش;;خص] مط [یعنی وه
رج را نمی آمرزم. بابا! ببین این [شخص] الن آمده، ص  من مط
ای;;ن آق;;ا آم;;ده گری;;ه ک;;رده، او ه;;م گناه;;انش آمرزیده ش;;ده؛
دوب;;اره می خواه;;د ب;;رود [و] این ک;;ار را بکن;;د؛ ی;;ا از این ج;;ا
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ب;;;رود آن طرف ت;;;ر [و] این ک;;;ار را بکن;;;د؛ [یعن;;;ی] گن;;;اه کن;;;د،
این ک;;ه [درس;;ت] نیس;;ت. ی;;ک مطل;;ب ک;;ه م;;ن می خ;;واهم

ه کنید! شما توجج

ب خیل;;ی واقعی;;ت دارد ک;;ه گری;;ه ی;;ک مطل;;ب داری;;م ک;;ه خط;;
برای امام حسین (علیه السلم) گناه ه;;ای آدم را می آم;;رزد.
ک;;;;ه] وق;;;;تی که آدم ابوالبش;;;;ر مثل روای;;;;ت داری;;;;م دیگ;;;;ر [
ک;;;ه] ای;;;ن عاش;;;ورا ترک اول;;;ی ک;;;رد، م;;;ن ب;;;ه ش;;;ما بگ;;;ویم [
بوده اس;;;ت، عاش;;;ورا؛ [فق;;;ط] ای;;;ن عاش;;;ورا این نیس;;;ت ک;;;ه
آمدن;;;د امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را [در] ص;;;حرای ک;;;ربل
ه هس;;تید؟! ای;;ن مص;;داق آن عاشوراس;;ت، کش;;تند، مت;;وجج
این عاشورا پیاده [واق;;ع] ش;د؛ رفق;;ای عزیز! یک;ی غ;;دیر در
خلق;;ت ب;;وده، یک;;ی عاش;;ورا ب;;وده . عاش;;ورا ب;;وده؛ آن وق;;ت
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مصداقش آن جا [در صحرای کربل] پیاده شده اس;;ت. ح;;ال
می دانی;;;د چه ط;;;ور مص;;;داقش اس;;;ت؟! خ;;;دا دش;;;منان آق;;;ا
امام حس;;ین را لعن;;ت کن;;د! ب;;بین م;;ن مص;;داقش را ب;;ه ش;;ما

که] قبول کنید! بگویم [

ی;;;;ک روز امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم) گف;;;;ت: ه;;;;ر چ;;;;ه
ک;;;ه] م;;;ن راه ه;;;ای می خواهی;;;د از م;;;ن بپرس;;;ید! بپرس;;;ید [
آس;;مانی را [از راه ه;;ای زمین;;ی] به;;تر بل;;دم. آره! خ;;دا س;;عد
اص را لعن;;ت کن;;د! گف;;ت: موه;;ای س;;ر م;ن چندتاس;;ت؟ وقج;;
حض;;رت س;;وگند خ;;ورد [و] گف;;ت: می دان;;م چند تاس;;ت؛ ام;;ا
حال من بگویم که موهای سر تو چندتا هست، ب;;ه درد ت;;و
که نمی خورد؛ اما تو یک گوساله ای در خ;;انه ات اس;;ت ک;;ه
او کشنده پسر  من است. ح;;ال ب;;بین مص;;داقش کجاس;;ت؟
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حال این ب;زرگ ش;;د [و] پی;;ش امیرالم;;ومنین (علیه الس;لم)
آم;;د [و گف;;ت] ی;;ا امیرالم;;ؤمنین! ش;;ما ی;;ک هم چی;;ن حرف;;ی
زدی؟ آیا درست است؟! [امام] گفت: آره! [به امام] گفت:
من را بکش! [امام] گفت: کاری ک;ه نک;رده ای. مص;;داقش
آن روزی ش;;;;د ک;;;;ه آم;;;;د [و] امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) را
ه فرمودی;;د م;ن چ;;ه می گ;;ویم؟! پ;;س ه;;ر ک;اری کشت. توجج
که در این ع;الم [هس;ت]، ای;ن عاش;;ورا مص;;داقش ب;ود ک;;ه
ب [در] ص;;حرای کربل [واق;;ع] ش;;د؛ وگرن;;ه عاش;;ورا ب;;وده. خط;;
م، در ح ;; کجا عاشورا بوده؟ مگر [نیست که] این طفل  در ره
ش;;کم م;;ادرش زهرای عزی;;ز (علیهاالس;;لم) [اس;;ت]؟! مگ;;ر
طش;;;;;;ان» نمی گوی;;;;;;د؟! همان ج;;;;;;ا عاشوراس;;;;;;ت. «أن;;;;;;ا العه
[حضرت زهرا (علیهاالس;;لم) فرم;;ود:] پ;;درجان! این ج;;وری
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ه وال! به دینم! زهرا (علیهاالسلم) می دان;;د، [است]، البتج
می خواه;;د [امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را] افش;;ایش کن;;د.
حرف هایی که آن ها می زنند، همه را می داند؛ این ها ی;;ک
ک;;;ه می خواه;;;د آن را] افش;;;ا کن;;;د. ح;;;ال کاره;;;ایی اس;;;ت [
[حضرت زهرا (علیهاالسلم)] می گوید: پدرجان! این طف;;ل
این جوری می گوید؛ [پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم)
می گوید:] زهراجان! عزیز من! این [حسین (علیه الس;;لم)
را] در صحرای  کربل، او را می کشند. (خدا حاج ش;;یخ عباس
ک;;ه] ب;;دنش را رحمت کند! گفت:) این قدر تشنه می شود [
ک می ش;;ود.  [حض;;رت زهرا (علیهاالس;;لم) فرم;;ود:] ره ک ته;; ره ته
ک;;ه] بزرگ;;ش کن;;م [و] ه ای را [ می خواهم یک هم چی;;ن بچج
او را [در] کربل بکشند، چه کنم؟! [پیغمبر (صلی ال علیه
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و آل;;ه و س;;لم) فرم;;ود:] عزی;;ز م;;ن! زهراج;;ان! ای;;ن [فرزن;;د]
ت را می کن;;;د، [حض;;;رت زهرا (علیهاالس;;;لم)] مج;;; ش;;;فاعت اط

ب این یک عاشورا. ت [دارم]. خط گفت: به دیده منج

مگ;;ر ای;;ن عاش;;ورا نیس;;ت ک;;ه ح;;ال حض;;رت آدم ابوالبش;;ر
ترک اولی می کن;;د، در خ;;انه  خ;;دا آم;;ده، ح;;ال گری;;ه می کن;;د.
[خ;;دا می گوی;;د] آدم! م;;ن را ب;;ه آن  [ن;;ور] ه;;ا قس;;م ب;;ده! ب;;ه
آن ه;;;;ا قس;;;;م ب;;;;ده! نوره;;;;ایی دی;;;;د، چه;;;;ارده نور خیل;;;;ی
درخش;;;ان، ی;;;ک نوره;;ای ری;;;ز ری;;;ز ه;;;م ب;;;ود. [آدم] گف;;;ت:
د [این ه;;ا] چ;;ه کس;;انی هس;;تند؟ [خ;;دا] گف;;ت: ای;;ن محمج;;
(ص;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) اس;;ت، [آن ه;;ا] دوازده ام;;ام،
چهارده معص;;وم  (علیهم الس;;لم) هس;;تند. ای;;ن ری;;ز ریزه;;ا،
ک;;ه] دنب;;ال آن ریز ریزه ه;;ا ه;;م آن شیعه هایش;;ان هس;;تند [
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ی م;;ا ی آن ها خیلی باشد، تجلج این ها هستند. آخر باید تجلج
[شیعه ها] کم باشد. حال به پیغم;;بر (ص;لی ال علی;;ه و آل;ه
و س;;;لم) قس;;;م داد، ب;;;ه امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم)، ب;;;ه
حض;;;;رت زهرا (علیهاالس;;;;لم)، ت;;;;ا ب;;;;ه [اس;;;;م] امام حس;;;;ین
(علیه السلم) رس;;ید؛ [آدم] گف;;ت: ای خ;;دا! دل;;م شکس;;ت،
دوب;اره خ;;دا روض;;ه خوان;;د. ای آدم! ب;;دان ک;;ه ای;;ن حس;;ین
(علیه الس;;لم) اس;;ت ک;;ه او را در ص;;حرای کربل می کش;;ند،

این هم یک عاشورا.

روای;;;;;;ت ص;;;;;;حیح داری;;;;;;م: ق;;;;;;وم حضرت موس;;;;;;ی ب;;;;;;رای
امام حس;;ین (علیه الس;;لم) گری;;ه می کردن;;د؛ [پ;;س] عاش;;ورا
ب;;وده. ح;;ال خ;;ود  حض;;رت می فرمای;;د: ه;;ر روز عاشوراس;;ت،
هر روز کربلس;;ت. ه;;ر روز عاشوراس;;ت؛ پ;;س عاش;;ورا ب;;وده.
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ک;;ه در ک;;ربل واق;;ع ش;;د] چ;;ه ش;د؟ مص;;داقش در ک;ربل این [
پی;;دا ش;;د. جل;;وتر [از زم;;ان عاش;;ورا] ه;;م گری;;ه می کردن;;د،
جلوتر هم عاشورا بوده؛ [پ;;س] عاش;;ورا ب;وده [اس;ت]. ح;;ال
ش;;اید از ای;;ن ب;;التر ه;;م باش;;د، ش;;اید ب;;التر از ای;;ن حرف ه;;ا
هم باشد. حال من بالترش را ن;;روم، ح;;رف خ;;ودم را بزن;;م.
بالترش هم هس;;ت [از ای;;ن] ک;;ه عاش;;ورا بوده اس;;ت. (ی;;ک

صلوات بفرستید.)

گ;;ر] ش;;ما پل;;ک چش;;مت حال این چه گریه ای [است] ک;;ه [ا
گ;;ر ب;;ه ق;;در ر بش;;ود، خ;;دا از تم;;ام گناه ه;;ایت می آم;;رزد؟! ا ته;;
[یعن;;;ی ان;;;دازه گن;;;اه] ان;;;س و ج;;;نج باش;;;د؟! ای;;;ن عظم;;;ت
حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را معل;;;وم می کن;;;د. مگ;;;ر ت;;;و هفت;;;اد
سالت نیس;;ت؟! هفت;;اد س;;ال ک;;ه گن;;اه ثقلی;;ن نمی کن;;ی! آی;;ا
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ای;;ن حرف ه;;ا را در دل ت;;ان جل;;وه ک;;رده؟! از ای;;ن حرف ه;;ا
ق;;دردانی کنی;;د! وال! ح;;رف م;;ن نیس;;ت، ق;;دردانی کنی;;د!
رفق;;;;;;;ای عزیز! ای;;;;;;;ن [ج;;;;;;;ا] دارد عظم;;;;;;;ت امام حس;;;;;;;ین
(علیه الس;;;لم) را می گوی;;;د! ح;;;ال از کج;;;ا می گ;;;ویی؟ مگ;;;ر
نمی گوی;;;د ه;;;ر کس;;;ی امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) را [ب;;;ه]
کمل;;;ت لک;;;م دینک;;;م» قب;;;ول نداشته باش;;;د، عل;;;ی «الی;;;وم أ
(علیه السلم) را قبول نداشته باشد، عبادت ثقلین کند، او
ر چ;;ه کس;;ی [می توان;;د] عب;;ادت ثقلی;;ن را می س;;وزانم؟! آخه;;
 می کند؟! خدا دارد عظمت امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) را
معلوم می کند؛ یعن;;ی عل;;ی (علیه الس;;لم) این ق;;در عظم;;ت
ت;;ش را ب;;ه تم;;ام عب;;ادت ثقلی;;ن ص;;لح ک;;ه] ی;;ک محبج دارد [
می کند. این هم عظمت امام حسین (علیه السلم) را دارد
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ک;;ه می گوی;د:] ه;;ر کس;ی ب;رای امام حس;;ین معلوم می کن;;د [
گ;;;;ر] (علیه الس;;;;لم) گری;;;;ه کن;;;;د، از گن;;;;اه ج;;;;نج و ان;;;;س، [ا

کرده باشد، او را می آمرزم.

این  ب;;ه ت;;و ربط;;ی خیل;;ی ن;;دارد. ربط;;ش چیس;;ت؟! ربط;;ش
این  [اس;;;ت] ک;;;ه امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را بشناس;;;ی،
ک;;;;;;ه] امام حس;;;;;;ین ربط;;;;;;ش این اس;;;;;ت؛ یعن;;;;;ی ب;;;;;دانی [
(علیه الس;;;لم) یعنی چ;;;ه؟! ربط;;;ش این اس;;;ت ک;;;ه ب;;;دانی
چه قدر عظمت دارد که خدای تبارک و تعالی گن;;اه ثقلی;;ن
ر بش;;;ود، م;;;ی گ;;;ر داشته باش;;;ی؛ ول;;;ی] پلک  چش;;;مت ته;;; را [ا
آمرزد؛ اما کس;;ی که حسین ش;;ناس باش;;د ک;ه گن;اه نمی کن;د.
گ;;;ر یک س;;;ال در ای;;;ن ق;;;در ای;;;ن ح;;;رف را بدانی;;;د! وال! ا
[حرف] کار بکنید، [باز هم] ک;;ار نک;;ردی. این ق;;در ب;;ه نظ;;ر
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م;;;ن ای;;;ن ح;;;رف اهمی;;;ت دارد ک;;;ه حسین ش;;;ناس باش;;;ی،
درب;;;;اره آق;;;;ا امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) و امیرالم;;;;;ؤمنین
(علیه الس;;;لم) معرف;;;ت داشته باش;;;ید. ح;;;ال م;;;ن ب;;;ه ش;;;ما
که حرف] قشنگ باشد [و] قبول کنید! عزی;;زان می گویم [
م;ن! مگ;;ر ابن س;;عد گن;;اه ثقلی;;ن ک;;رد؟ ن;;ه!  [ام;;ا] ش;;رکت ب;;ه
خ;;;;;ون امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) ک;;;;;رد. این ق;;;;;در ای;;;;;ن
ک;;;;ه از] ری;;;;ش نحس;;;;ش اش;;;;ک [ابن س;;;;عد] گری;;;;ه ک;;;;رد [
م اس;ت؟! چ;ه داری;د می گویی;;د؟! می چکی;د، چ;را اهل جهنج;
عظم;;ت امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را دارد معل;;وم می کن;;د
گن;;اه کن;;ی]، به ق;;در ثقلی;;ن و ان;;س و ج;;نج [ گ;;ر گری;;ه [ ک;;ه] ا ]
کرده باشی؛ تو را] می آمرزد، چرا این ابن س;;عد را نیامرزی;;د؟!
[آن] گری;;ه از روی کف;;ر بلن;;د می ش;;ود؛ [ام;;ا] گری;;ه ت;و بای;د از
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ت بلن;;;د بش;;;ود؛ [آن وق;;;ت] ارزش دارد. این ه;;;ا روی محبج;;;
ه ن;;دارد، [ب;;ه ک;;ه] ب;;ه ش;;ما گفتن;;د؟! خ;;ودش ت;;وجج چیس;;ت [
ه ش;;;ما] ه;;;م گفته اس;;;ت. ح;;;ال چ;;;ه گ;;;ریه ای باش;;;د؟ ت;;;وجج

بفرمایید!

که] لم» داریم: وقتی [ درباره امیرالمؤمنین علی «علیه السج
شهید شد، [جبرئیل] گفت: «ارکان خدا شکست»؛ اما حال
ک;;;ه امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) ش;;;هید شده اس;;;ت، ع;;;رش
گریه می کند، آس;;مان گری;;ه می کن;;د، بهش;;ت گری;;ه می کن;;د،
م گری;;ه ات گری;;ه می کن;;د، جهنج;; ف;;ردوس گری;;ه می کن;;د، جنج;;
می کند، درخ;;ت گری;;ه می کن;;د، خ;;دا آق;;ای ش;;اه آبادی را ب;;ه
ک;;ه] گوی;;ا درخ;;تی س;;لمت ب;;دارد! گف;;ت: م;;ا ش;;نیده بودیم [
گوی;;ا در هم;;دان اس;;ت، گف;;ت: م;;ا آن ج;;ا رف;;تیم [و] دی;;دیم
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که] ی;ک درخ;ت گری;;ه می کن;د، گف;;ت م;ا آن ج;ا رف;;تیم [و] ]
که] ای;;ن درخ;;ت گری;;ه می کن;;د؛ پ;;س درخ;;ت گری;;ه دیدیم [

می کند، آسمان گریه می کند، چرا گریه می کند؟!

من هنوز [از] حرف [م] نتیجه نگرفتم، ح;;ال ن;;تیجه اش را
می گی;;;رم: ری;;;گ گری;;;ه می کن;;;د. خ;;;دا حاج ش;;;یخ عباس را
رحم;;ت کن;;د! گف;;ت: م;;ا [در] نج;;ف ب;;ودیم، ای;;ن روای;;ت را
امه م;;ان را این ج;;وری ش;;نیدیم، گف;;ت: م;;ا شب عاش;;ورا عمج
ه [طن;;اب] ان;;داختیم، ی;;ک ل  [ب;;ه روی] ر جج;;

ه;;
س;;تیم [و] گ شط

چیزهای سفیدی روی این انداختیم، گفت صبح که شد،
دیدم خونی است؛ پس آسمان هم گریه می کند.

حال عزی;;ز م;ن! ای;;ن گ;;ریه  ک;;ه ت;;و می کن;;ی، بای;;د این ج;;وری
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گر ت;و باشد؛ گریه ای که تو می کنی، باید این جوری باشد. ا
مال [یعنی برای] امام حسین (علیه السلم) گری;;ه کن;;ی ک;;ه
[خ;;;دا] گناه;;;انت [را] بی;;;امرزد، ای;;;ن ن;;;تیجه ن;;;دارد، ارزش
ن بعد حرف دارد؛ یا به من زنگ بزند، ی;;ا ندارد. هر کسی م 
ص;;حبت کن;;د، ی;;ا [ح;;رف را] قب;;ول کن;;د. [ای;;ن گری;;ه] ارزش
ن;;دارد، چ;;را ارزش ن;;دارد؟ ای;;ن مث;;ل این ا  س;;ت ک;;ه آقاج;;ان!
ح;;;اج آقا ج;;;ان! آق;;;ای فلن! م;;;ن الن پنج;;;اه هزار توم;;;ان
ق;;رض دارم، می گ;;ویم ش;;ما بی;;ایی [و] پنج;;اه هزار توم;;ان را
ب;;ه م;;ن ب;;دهی، م;;ن ب;;روم [و] قرض;;م را ب;;دهم. ای;;ن ارزش
ن;;دارد؛ م;;ن ت;;و را [خ;;ودت را] نمی خ;;واهم ک;;ه [یعن;;ی ت;;و را
ک;;ه] م;ن چ;ه ه ک;ن [ می خ;واهم ک;;ه قرض;م را ب;دهی]، ت;;وجج
می گویم؟! پنجاه هزار تومان به من بده که بروم قرض;;م را
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ب;;دهم؛ پ;;س ت;;و را واس;;ه [ب;;رای] چ;;ه می خ;;واهم؟ [ب;;رای
این ک;;;;ه قرض;;;;م را ب;;;;دهی.] گ;;;;ریه ای ک;;;;ه واس;;;;ه [ب;;;;رای]
امام حسین (علیه السلم) بکنی؛ [ب;;رای این ک;;ه] گناه;;انت

ه ندارید؟! [را] بیامرزد، عین همان است. چرا توجج

پس چه جور باشیم؟! پ;;س چه ج;;ور باش;;یم؟! م;;ا بای;;د م;ال
ک;;ه] چ;;را [ب;;رای] امام حس;;ین (علیه الس;;لم) گری;;ه کنی;;م [
گ;;;ر ت;;;و ت;;;وهین [ب;;;ه امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] ش;;;ده؟! ا
این ج;;;وری باش;;;ی، گناه;;;انت ه;;;م آمرزیده می ش;;;ود؛ یعن;;;ی
معرفت درباره آق;ا امام حس;ین (علیه الس;لم) داشته باش;;یم
که] چ;;را [ب;;ه او] ت;;وهین ش;;ده؟ ای;;ن گ;;ریه ای ک;;ه ت;;و داری ]
می کن;;ی، در ج;;ای دیگ;;ر گفت;;م: م;;ا س;;ه رق;;م [ن;;وع] گری;;ه
ق;;ده داری;;م، ی;;ک گری;;ه کف;;ر ب;;ه ولی;;ت داری;;م؛ ی;;ک گری;;ه عط
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ک;;ه] واس;;ه [ب;;رای] بیچ;;ارگی  این ه;;ا گری;;ه می کن;;ی، ی;;ک ]
گریه است که امام  زمان (عجل ال فرجه) می کند. تو بای;;د
معص;;وم باش;;ی. واس;;ه تان [برایت;;ان] مص;;داق بی;;اورم: مگ;;ر
بهش;;;ت می خواه;;;د آمرزی;;;ده بش;;;ود؟! آس;;;مان می خواه;;;د
م آمرزی;;ده بش;;ود؟! ری;;گ می خواه;;د آمرزی;;ده بش;;ود؟! جهنج;;
می خواه;;د آمرزی;;ده بش;;ود؟! ف;;ردوس می خواه;;د آمرزی;;ده
بش;;ود؟! چ;;را م;;ال  [ب;;رای] امام حس;;ین (علیه الس;;لم) گری;;ه
می کن;;;;د؟! ت;;;;و بای;;;;د این ج;;;;ور واس;;;;ه [ب;;;;رای امام حس;;;;ین
(علیه الس;;;لم)] گری;;;ه کن;;;ی؛ عزی;;;ز م;;;ن! ای;;;ن معرف;;;ت ب;;;ه
امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) اس;;;ت. مگ;;;ر آن ه;;;ا نس;;;بت ب;;;ه
خودش;;;;ان معص;;;وم نیس;;;;تند؟! ت;;;;و ه;;;م بای;;;;د نس;;;بت ب;;;;ه
که] امام حسین (علیه السلم) معصوم باشی، [نه] همین [
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! حی;;ف فج گناه کنی، گریه کنی که گناهانت [را] بیامرزد؟! اط
از آن مرغ هایی که می خوری! (یک صلوات بفرستید.) 

حال چرا که؟ این دید ولیت من است، دید  ولی;ت اش;کال
ندارد؛ چون که هر چیزی که واسه [درباره] ولیت بگویی،
باز به قدر ذوق خودت گفتی؛ این فه;;م نیس;;ت؛ یعن;;ی م;;ا،
من فهم ولیت ندارم، به شماها جسارت نکنم؛ یعنی م;;ن
گ;;ر ام;;ام  زم;;ان هر چه بگویم، باز روی ذوق خودم گفت;;م، ا
(عجل ال فرج;;;ه) بیای;;;د، ب;;;ه م;;;ن می گوی;;;د: فلن;;;ی! ای;;;ن
ک;;ه] کس;;ی [آن را] [درست] است؛ [اما] الن ممک;;ن اس;;ت [

که] بکشد. نکشد [و قبول نکند]، کسی هم هست [

چرا ای;;ن ری;;گ گری;;ه می کن;;د؟! چ;;را آس;;مان گری;;ه می کن;;د؟!
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م گری;;ه می کن;;د؟! چ;;را چ;;را ل;;وح گری;;ه می کن;;د؟! چ;;را جهنج;;
درخ;;;;;ت گری;;;;;ه می کن;;;;;د؟! تم;;;;;ام اش;;;;;یای خلق;;;;;ت ب;;;;;رای
امام حسین (علیه السلم) گریه می کند؟! چرا؟! آیا چرایش
ک;;;ه] چ;;;را را می دانی;;;د ک;;;ه بگویی;;;د؟! چ;;;ه کس;;;ی می دان;;;د [
[ی;;ش] را بگوی;;د؟ چ;;را؟ چ;;را امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) را
[درباره اش] می گوید ارکان خدا شکست؟! چ;;را این ج;;وری
است؟! چون که امام حسین (علیه السلم) جسارتش افش;;ا
ش;;;;د؛ یعن;;;;ی اس;;;;ب ب;;;;ه ب;;;;دن امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم)
تازاندن;;;;د، س;;;;ر  امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) را چهل من;;;;زل
بردن;;د. ای;;ن جنایت ش;;ان را افش;;ا کردن;;د. ح;;ال خ;;دا [ه;;م]
عظم;;;;ت امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) را افش;;;;ا می کن;;;;د [و
می گوی;;د:] ای خلق;;ت! هم;;ه ب;;رای  حس;;ین (علیه الس;;لم)
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گ;;ر بیایی;;د ش;;ما ه;;م ب;;ا خ;;دا گریه کنید! عزیزان من! وال! ا
گ;;ر ت;;وهین ب;;ه باشید، خدا افشایتان  می کند. چرا می گوید ا
ی;;ک م;;ؤمن کن;;ی، خ;;انه م;;ن را خ;;راب ک;;ردی؟! ت;;و را ه;;م

[دارد] افشا می کند.

پ;;س ع;;رض م;ن خ;دمت بزرگی ت;ان این اس;;ت ک;;ه چ;;ون که
ای;;ن مص;;یبت، ی;;ک مص;;یبتی ب;;ود ک;;ه این ه;;ا افش;;ا کردن;;د،
خ;;;;دای تب;;;;ارک  و تع;;;;الی ه;;;;م افش;;;;ا می کن;;;;د . یعن;;;;ی [ب;;;;ه
امام حسین (علیه الس;;لم)] جس;;ارت کردن;;د، جس;;ارت [ب;;ه]
امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) ی;;ک ث;;انیه ب;;ود، [ابن ملج;;م]
یک شمشیر زد. جسارت [به] امام حسن [این بود که] زه;;ر
زد. جس;;;;ارت [ب;;;;ه] امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) [را] افش;;;;ا
گ;;ر پلک  کردند، حال خدا هم افشا می کند، حال می گوی;;د: ا
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ر بش;;ود، [خ;;دا] از تم;;ام گناه;;انت می گ;;ذرد؛ [ت;;ا چش;;مت ته;;
گر گناه جنج و انس [را] کنی؛ اما معصوم باش;;ی، ن;;ه ی] ا حتج

این که بخواهی گناهانت را بیامرزد.

باباج;;;ان! عزیز ج;;;ان م;;;ن! م;;ن این ک;;;ه گفت;;;م، ک;;;لج کم;;;ال
که] عاشوراس;;ت، کاء داشته باش! الن فردا [ است؛ اما تو بط
کجا سر قبرستان می روی [و] این زن ها را می بینی؟! ح;;ال
ک;;;ه ش;;;نیده ام [زن ه;;;ا] دس;;;ته ه;;;م در می کنن;;;د [یعن;;;ی راه
می اندازند. [یک نفر این جا] آم;;ده بود [و] می گف;;ت: زن ه;;ا
این ج;;;;ور این ج;;;;ور [بودن;;;;د]. کج;;;;ا می روی؟! ب;;;;رو ی;;;;ک
کاء داشته باش! من نمی خواهم خ;;ودم را افش;;ا گوشه ای بط
کن;;;م؛ ام;;;ا ی;;;ک چیزه;;;ایی [را] یادت;;;ان می ده;;;م، م;;;ن روز
عاش;;ورا ک;;ه می ش;;د، پ;;ابرهنه می ش;;دم، س;;ر  ب;;از می دوی;;دم؛
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ی;;;;;ک چ;;;;;رخ ه;;;;;م داش;;;;;تم، ت;;;;;ا آن ج;;;;;ا ک;;;;;ه می دانس;;;;;تم
[می توانس;;;;تم در] یک ج;;;;ا بیاب;;;;ان می رفت;;;;م، [ج;;;;ایی که]
هیچ ک;;;س نباش;;د، فق;;ط ب;;رای امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
گری;;;;;ه می ک;;;;;ردم. س;;;;;لم ب;;;;;ه امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم)
می کردم، بعضی وقت ها هم می گفت;;م آن ه;;ا خ;;اک ت;;و[ی]
سرش;;ان می ریختن;;د، م;;ن ه;;م می ریخت;;م. ت;;ا بع;;د از ظه;;ر
[آن جا] بودم؛ [اما تو] زن م;;ردم [را] دی;;دی؟! چی;;ز [دخ;;تر]
مردم [را] دی;;دی؟! باب;;ا! عزی;;ز م;;ن! کج;;ا می روی؟! چه ک;;ار
کاء داشته باش! ج;;زء می کنی؟! چند تا گناه می کنی؟! تو بط
گریه کنن;;;ده های امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) ب;;;اش! وال!
ر بش;;ود، گ;;ر] پل;;ک چش;;مت ته;; کائت همان است ک;;ه [ا این بط
خدا تمام گناهانت [را] می آمرزد. (یک صلوات بفرستید.)
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ما یک وقت ب;ا یک;ی از ای;;ن طلبه ه;;ا رفی;;ق ب;ودیم و ایش;;ان
ه;;م ی;;ک نف;;ر ص;;لح  ب;;ود و ی;;ک خ;;انه داش;;ت، [ب;;ه] آن ج;;ا
کن;;ار] ک;;وه ب;;ود، [ب;;ه] آن ج;;ا می  رف;;تیم. دی;;وار خ;;انه اش [
ه ای از می رفتیم؛ آن وقت او یک آدم جامعی بود، یک عدج
شمیران [به] آن جا می آمدن;;د [و] آن ج;;ا [زنجی;;ر] می زدن;;د،
د خب زنجیر تیغه ای ه;;م می زدن;;د. م;ن ب;;ا ای;;ن حاج محمج;;
[به] آن ج;ا می رف;;تیم. م;ن یک وق;;ت دی;دم ک;;ه یک ج;;وری
ش;;د، م;;ن پ;;ا [بلن;;د] ش;;دم [و] مجل;;س را ت;;رک ک;;ردم.  رفت;;م
که] آن جا بود، انباری بود، آن جا ت;;وی [به] یک خانه ای [
ن بعد [بعد انباری رفتم. این ها یک هیجانی [بین شان] م 
از رفتن من] ایجاد شده بود که [ما رفتیم]، قدری م;;ا را ب;;ه
ک;;;م و زی;;;اد می ش;;;ناختند. بع;;;د ب;;;ه این ه;;;ا گفته ب;;;ود: م;;;ال
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کارهای] شماست و ایش;;ان ش;;ما را حی;;وان دیده اس;;ت [و] ]
از ای;;;ن حرف ه;;;ا [زده ب;;;ود]. خودش;;;ان ه;;;م ی;;;ک تبص;;;ره 
زده بود. آخر تبصره برای من نزن! این ها عاشورا ک;;ه تم;;ام
ش;;;د، ی;;;ک روز بع;;;د از عاش;;;ورا ای;;;ن جوان ه;;;ا، جوان ه;;;ای
خیلی ژیگولی بودند، آره! یکی در ای;ن مجل;س این ج;وری
ث;;;;;ل لباس هایش;;;;;ان نیس;;;;;ت. خیل;;;;;ی ژیگ;;;;;ول بودن;;;;;د، مه
ان م;;;ن آمدن;;;د. م;;;ن را ب;;;ه این ج;;;وری  ب;;;ود؛ این ه;;;ا در  دکج;;;
ابوالفض;;ل (علیه الس;;لم) قس;;م دادن;;د، گف;;ت: ش;;ما، (ی;;ک

صلوات بفرستید.)

گفت: شما ما را حیوان دیدی؟ گفتم: نه! م;ن دی;دم قط;;ع
و وص;;ل می ش;;وم. م;;ن ای;;ن را دی;;دم؛ قط;;ع می ش;;د، وص;;ل
می ش;;د، م;ن پ;ا [بلن;;د] ش;;دم [و] از مجل;;س [بی;;رون] آم;دم.
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گفت;;م: جوان ه;;ا! ی;;ک چی;;ز ب;;ه ش;;ما بگ;;ویم، گف;;ت: ه;;ان؟
که] حی;;وان [هس;;تید]، ش;;ما گر من به شما بگویم [ گفتم: ا
بدتان می آید، تو هم به من بگویی، [من] بدم می آی;;د ک;;ه
بگویی حیوان هستم، م;ن ی;ک داس;تانی برایت;ان بگ;ویم،
[به آن ها] گفتم که شب عاش;;ورا ی;;ک عاب;;دی روی ک;;وهی
بود، می دید سالی یک دفعه این ها همه حیوانات جنگل،
ل گ;;رگ می آی;;د، ش;;کار ثه;; [از] جنگ;;ل آن طرف ت;;ر می آین;;د، مه
بر هم می آید، همه حیوانات می آیند، این ه;;ا هم می آید، به
انگ;;;;;ارهم چین هم چی;;;;;ن دارن;;;;;د. این ج;;;;;وری می کنن;;;;;د،
این جوری می کنند؛ گری;;ه می کنن;;د، هم چی;;ن می کنن;;د [و]
چی;;;;ز نمی خورن;;;;د. آن عاب;;;;د گف;;;;ت ک;;;;ه م;;;;ن نمی دان;;;;م از
زمانی که از شهر بیرون آمدم، حس;اب ک;;ردم ک;;ه آن روز ک;;ه
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این [حیوان] ها می آیند، شب عاشوراست. گفت;;م: عزی;;زان
م;;ن! قربان ت;;ان ب;;روم! م;;ا از حی;;وان کم;;تر هس;;تیم؟! ای;;ن
حیوان ها [شب عاش;;ورا] می آین;;د، ض;دج و نقی;;ض به ه;م ک;;ار
نداشته باش;;;ند [و] م;;;ال امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) گری;;;ه
کنند. شما الن جوان هستید، نیرو داری;;د و این ه;;ا. این ه;;ا
یک ق;;دری چی;;ز کردن;;د، بع;;;د گفتن;;;د: فلن;;ی! گفت;;م: بل;;ه،
گر ما بیاییم، گفتند: به حسین قسم! به ابوالفضل قسم! ا
گ;;ر [این ط;;وری] ب;;ا لب;;اس مش;;کی و س;;ر ب;;ه  زی;;ر می آیی;;م ، ا

نیاییم، اصل نمی آییم. آره! (یک صلوات بفرستید.)

قربانت بروم! ای;;ن عاش;;ورا در حیوان;;ات اث;;ر ک;;رده، عجی;;ب
این است: حیوانات این جا که می آیند، انگ;;ار ک;;ن ک;;ه روی
پرتوی ولیت هستند، این حرف روی پرتوی ولیت اس;;ت

۳۳عظمت گریه با معرفت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

غال می آید، روباه می آید، ک;;ار ب;;ه  ه;;م که] سگ می آید، شط ]
ندارن;;;;;;;د. م;;;;;;;ا [روای;;;;;;;ت] داری;;;;;;;م: وق;;;;;;;تی ام;;;;;;;ام  زم;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;;ه) می آی;;;د، به;;;ترین دخ;;;تر زیب;;;ا تش;;;ت طل
[روی] س;;;رش باش;;;د، [از] مغ;;;رب [ب;;;ه مش;;;رق] ب;;;رود، [از]
مش;;رق [ب;;ه مغ;;رب] ب;;رود، ک;;اری [ب;;ه او] ندارن;;د. الن  ه;;م
[شب عاشورا] همین  اس;ت، [حیوان;;ات] ک;ار به  ه;م ندارن;;د،
ک;;ه] این ه;;ا بودن;;د، [بع;;د] آن ش;;کار  از ت;;ا ص;;بح می گف;;ت [
ه آن طرف می رفت [و] آن گرگ از این طرف می رف;;ت. ت;;وجج

فرمودید؟!

اما عزیزان من! شب عاشورا این جوری است، این عاش;;ورا
ه نمی کنی;;د؟! چ;;را نگ;;اه در قلوب خلقت اثر دارد، چ;;را ت;;وجج
به تلویزیون می کنی؟! چرا فرق ندارد؟! بابا! آقاج;;ان م;;ن!
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ت;;و مس;;;لمان هس;;تی! وال! ب;;ال! در ای;;;ن ض;;بط [ص;;;وت]
می گویم، من به کوچک و بزرگ تان نمی گویم، نوار م;;ن را
کس;;ی دیگ;;ر می ش;;نود؛ ب;;ه آن ه;;ا می گ;;ویم. ش;;ما در ولی;;ت
ه می کنم؛ نه وال! نه ب;;ال! اص;;ل در کر هستید، من توجج ب 
که] به شماها نگاه می کنم، این نوار م;;ن را خونم نیست [
ک;;ه] م;;ن چ;;ه ه فرمودی;;د [ کس;;ی دیگ;;ر ه;;م می ش;;نود. ت;;وجج

گفتم؟! (حال یک صلوات بفرستید.)

یکی هم قول دادم به شما که واسه [برای] عید بگ;;وییم.
ای;;;ن عی;;;د ب;;ه غی;;;ر از س;;;یزده [فروردی;;;ن] هس;;ت. س;;;یزده؛
روایت داریم: م;;ردم درخت پرس;;ت بودن;;د، درخ;;ت س;;فیدار
[سپیدار] بوده اس;ت، ای;;ن درخ;ت خش;;ک ش;د، پیغم;;بر  آن
زمان را گرفتند [و] بردند پ;;ای ای;;ن درخ;;ت [و او را] کش;;تند
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ت عم;;رم، [در] و [بعد] سر کاسبی هایشان آمدند. تمام م;;دج
ه کس;;ی انم را ب;;از می ک;;ردم. البتج;; روز س;;یزده [فروردی;;ن] دکج;;
انش را] ب;;از کن;;د، این ق;;در ه;;م م;;ن ک;;ه دکج;; ه;;م نمی آم;;د [

خسته می شدم که نگو! من تا ظهر بودم.

پ;س رفق;;ای عزیز! م;ا می خواس;;تیم از عی;;د ص;حبت کنی;;م.
عید؛ یک عیدی است که خدا و پیغمبر (صلی ال علیه و
ک;;ه] خل;;ق آل;;ه و س;;لم) معل;;وم ک;;رده، ی;;ک عی;;دی اس;;ت [
معل;وم می کن;د. مثل آن ه;ا [ائمه ط;اهرین (علیهم الس;;لم)]
عید غدیر، عید قربان، عید فطر را معل;;وم کردن;;د؛ ام;;ا ای;;ن
ه بفرمایی;;د! یعن;;ی عی;;د را خل;;ق معل;;وم ک;;رده  [اس;;ت]. ت;;وجج
یک دفع;;;ه پادش;;;اهی [جمش;;;ید] ب;;;ود، بی;;;رون رف;;;ت و دی;;;د
ل ه;;ا چی;;ز

ط
ل ه;;ا غنچ;;;ه کرده اس;;ت و گ

ط
خلص;;ه ک;;ه هم;;ه گ
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زرای;;ی اس;;ت و ه;;وا خیل;;ی خ;;وب اس;;ت. وزی;;ری داش;;ت، وط
رویی بود و بیایی بود. گفت: امروز خوب داشت، بالخره بط
است که ما ی;;ک روزی بگ;;ذاریم، ام;;روز را عی;;د می گ;;ذاریم.
این خلصه همین طور توسعه پیدا کرد و این ها، بعضی از
علم;;;اء، م;;;ن ب;;;ا آن ه;;;ا چی;;;ز ب;;;ودم، ای;;;ن [عی;;;د] را قب;;;ول
نداش;;;تند، م;;;ن ه;;;م ت;;;وی روی آن ه;;;ا نمی ایس;;;تادم. ش;;;ما
آن ه;;ا را می شناس;;ید، م;;ن ت;;وی روی علم;;اء نمی ایس;;تادم،
اب;;دا  ه;;;ر چ;;ه می خواه;;;د بگوی;;د؛ [ام;;ا] م;;ن دنب;;ال آن ک;;ار
نمی رفت;;;;;م [و] ت;;;;;وی روی آن ه;;;;;ا [ه;;;;;م] نمی ایس;;;;;تادم.
[بالخره] هفتاد س;ال، هش;تاد س;ال زحم;ت کش;;یدند؛ ای;ن
آدم می گف;;ت: ن;;ه! ای;;ن [عی;;د] ب;;دعت ب;;ه دی;;ن اس;;ت؛ م;;ا
ت بر [یک روز که] داشتیم می رفتیم، از مدرسه آقای حجج
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می گشتیم، یک نفر از آقایان به حاج شیخ عباس برخ;;ورد،
از ایش;;;;;ان س;;;;;ؤال کردن;;;;;د. [ایش;;;;;ان] گف;;;;;ت: امام ص;;;;;ادق
ی (علیه الس;;لم) [ای;;ن عی;;د را] تأیی;;د ک;;رده  [اس;;ت]؛ ت;;ا حتج;;
گف;;ت: تبری;;ک ه;;م گفته اس;;ت. حاج ش;;یخ عباس ایس;;تاد و
این مطلب را شکافت؛ گفت: ب;;بین [ام;;ام] چ;;ه چی;زی اش
را تأیید کرده؟ ن;;ه [این ک;;ه] آن روز را [تأیی;;د کن;;د]؛ خی;;رش
را، خی;;;رش را و برک;;;اتش را [تأیی;;;د ک;;;رده]، [این ک;;;ه] م;;;ردم
می روفند و می شویند، عرض می کن;م [خ;دمت ش;ما] پ;;ول
م می کنن;;;د. ام;;;روز ی;;ک روزی ح  له ره ب;;;ه ه;;;م می دهن;;;د، ص ;;;
است که برکات به فقرا [و] به این ها نازل می ش;;ود. گف;;ت:
چون که این جوری می شود، امام صادق (صلی ال علیه و

آله و سلم) تأیید کرده  [است].

۳۸عظمت گریه با معرفت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ام;;;ا ح;;;ال م;;;ن این  [مطل;;;ب] را ه;;;م بگ;;;ویم: امام ص;;;;ادق
ه عی;;;;;دی ب;;;;;رای م;;;;;ا (علیه الس;;;;;لم) می گوی;;;;;د: بنی امیج;;;;;
نگذاشتند. من وال! بال! من روزهای عی;;دها یک ق;;دری
لقم را ب;;از می ک;;ردم [و] عی;;دی به قدری می سوختم؛ اما خط
ه کنن;;د؛ ام;;ا ش;;یعه هم;;ان [ط;;ور] ک;;ه] م;;ردم ت;;وجج می دادم [
ه ک;;ه] امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) فرمودن;;د: بنی امیج;;  اس;;ت [
عی;;دی ب;;رای م;;ا نگذاش;;تند. راس;;ت ه;;م می گوی;;د؛ [چ;;ون]
هم;;ه روزه;ا عاشوراس;;ت؛ ام;ا بای;;د، برک;ات دارد دیگ;ر، خ;دا
می دان;;د ی;ک نف;;ر آم;;د [و] ی;;ک مبلغ;;ی ب;;ه م;;ا داد. م;;ن الن
ق گ;;ر م;;ن بخ;;واهم چی;;ز کن;;م، تملج;; حس;;اب می کن;;م ک;;ه ا
ه می گویم که ای;;ن پ;;ول ب;ه چه ق;;در از م;ردم رس;;ید! آن بچج;;
ه ی;تیم؛ چه  ج;ور خوشحال شد، آن خوشحال ش;د، آن بچج;
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 ج;ور ش;;د؟ ی;ک برک;اتی داش;ت! خ;ب ح;ال ایش;انش;د؟ چه
داده، ح;;;ال همی;;;ن روز ب ;;;ده! چ;;;ه عی;;;بی دارد؟! ش;;;ما مث;;ل
ر! ام;ا می ت;وانی دو کیل;و می;وه بگی;ری [و] خ;انه به; ش;یرینی نه
س;;ونی [بخ;;ری و بگ;;ویی ] ق;;وم و خویش;;ت ب;;روی، م;;رغ ب 
ه! چه ط;;وری؟! باب;;ا! چه ط;;وری؟! خ;;اله! چه ط;;وری؟! عمج;;

خاله! چه طوری؟! خوشحالش کنی.

ح;;ال م;;ن روایت;;ش را ب;;رای ش;;ما می گ;;ویم: ی;;ک شخص;;ی
لم» آم;;;;د، (ی;;;;ک خ;;;;دمت امیرالم;;;;ؤمنین عل;;;;ی «علیه السج;;;;
ص;;;لوات ب;;;ه واس;;;طه ی وج;;;ود ایش;;;ان بفرس;;;تید.) گف;;;ت:
یقین، آن چ;;ه ک;;ه [از بزرگ;;ان] ب;;اء، ص;;دج ده علی جان! علم;;اء، اط
هستند، ما از ایشان سؤال کردیم، می گوی;;د ک;;ه  چ;;ه روزی
در هفت;;;ه خ;;;وب اس;;;ت؟ گف;;;ت: ش;;;ب جمعه ، گف;;;ت: [چ;;;ه
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ل م;;;اه، گف;;;ت در روزی] در م;;;اه [خ;;;وب اس;;;ت]؟ گف;;;ت: اوج
س;;;ال؟ گف;;;ت [روز] غ;;;دیر، [امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم)]
گف;;ت: م;;ن ک;;ه ره;;بر ش;;ما هس;;تم، می گ;;ویم [آن روزی] ک;;ه
گن;;اه نکن;;ی. [امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) ش;;ب] ق;;درش را
هم به هم زد. حال شما [در] آن روز [عید]، روزت را انف;;اق
کن! چه عی;;بی دارد؟! انف;;اق چ;ه عی;;بی دارد؟! دل یک;ی را
خ;وش کن;;ی، چ;;ه عی;;بی دارد؟! [ت;و انف;;اق ک;;ن و] به;;انه در
که] هم چین ک;ن! [یعن;;ی] دس;ت در نیاور! بهانه در نیاور [

جیبت بکن! چه عیبی دارد؟! (یک صلوات بفرستید.)

یک مطلب دیگر می خواهم به شما بگویم ک;;ه م;;ا همه ج;;ا
ث;ل ت هستی، مه ت هستیم، الن شما در آن کارگاه موقج موقج
ش;;ما الن م;;دیر ی;;ک کارخ;;;انه  هس;;تی، م;;دیر عام;;ل ی;;ک
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ت کارگ;;اه هس;;تی، ه;;ر چ;;ه می خ;;واهی [ب;;اش! در آن] م;;وقج
ت هس;;تی؟ ش;;ما در آن کارگ;اه ک;;ه هس;;تی، هستی، چرا موقج
کارگ;;اه] قش;;نگ ک;;ار ک;;ن! ن;;ه [ای;;ن] ک;;ه بگ;;ویی م;;ن در [
گ;;ر] ک;;م  [آن] کارگ;;اه بگ;;ذاری؛ [ت;;و] ت هس;;تم؛ [پ;;س ا م;;وقج
مسئول هستی. آقای مهن;;دس! آق;;ایی ک;;ه کارخ;;انه داری!
مسئول هستی. آقایی که درس می دهی! مسئول هس;;تی،
ت هس;;تم! ن;;ه! ب;;بین م;;ن [دارم] چ;;ه [می گوی;;د:] م;;ن م;;وقج
می گ;;ویم؟ این  ک;;ار عص;;اره دارد، خیل;;ی قش;;نگ ک;;ار ک;;ن!
ک;;ه] ای;;ن کارگره;;ا را قش;;نگ ب;;ا آن ه;;ا ح;;رف ب;;زن! مب;;ادا [
کارگره;;;ا ک;;;ه پارس;;;ال عی;;;دی ب;;;ه آن ه;;;ا می دادی، امس;;;ال
ل عی;;د] ک;;ه از اوج عا  بده! یک;ی دو روز [ رطج به ندهی. به عنوان ته
می گ;;;ذرد، ب;;;ده! دو روز، س;;;ه روز ک;;;ه می گ;;;ذرد، ب;;;;;;ده![با
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م هس;ت و عی;;دی خ;وب خودت] نگو که بله، امسال مح;رج
نیست. شیطان این  را هم یادت می دهد.

می خواس;;تم ی;;ک چی;;ز دیگ;;ر بگ;;ویم، ب;;د اس;;ت! ش;;یطان
یادت می دهد. ش;;یطان ه;;ر روزی ک;;ه می آی;;د، ی;;ک تبص;;ره
که] از ک;ار ب;;ازت ب;دارد. مب;ادا از ک;;ار ب;;ازت برای ما می زند [
ب;;دارد! آن بن;;ده خ;;دا ک;;ه ت;;و ب;;ه او عی;;دی می دادی، (م;;ن
خودم یک وقت همین جور بودم،) آن بن;;ده خ;دا ک;;ه ب;ه او
ه اش می داده، ب;;ه می دادی، ق;;ول ب;;ه زن;;ش داده، ب;;ه بچج
م است. آ ن ها داده؛ کجایی تو؟! [نگو که] نه! امسال محرج
ع;;ا  بک;;ن! (از ب;رای س;;لمتی ام;;ام رطج به تو انفاقت را به عنوان ته

 زمان (عجل ال فرجه) صلوات بفرستید.)
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از برای سلمتی امام  زمان (عجل ال فرجه) بده [و] انفاق
ک;;;ن! چ;;;ه عی;;;بی دارد؟! به;;;انه درنی;;;اور! ب;;;ازی  ات نده;;;د.
[ش;;;;یطان در روز] عی;;;;د ه;;;;م آدم را ب;;;;ازی می ده;;;;د، [در]
عاشورا هم آدم را بازی می دهد ، [در] روز هم آدم را ب;;ازی
ر ت ب;;;ودن [یعن;;;ی] ک;;;ارت را م;;;ؤثج می ده;;;د. عزی;;;ز م;;;ن! موقج
ر ب;;;دانی، ب;;;ه ج;;;ای ب;;;د ک;;;ارت را] م;;;ؤثج گ;;;ر ای;;;ن [ ن;;;دانی! ا

بر می خوری [و] یک دفعه مشرک هم می شوی.

گرد داش;;ت. ک;;ه] چن;;د ت;;ا ش;;ا م;;ن [در] ی;;ک کارگ;;اهی ب;;ود [
گردها] می رفتند، می گفت: ص;;بح دیگ;;ر هم ساخت که [شا
نیا! بعد از ظهر می گفت: نیا! اصل توی نیامدن بودند؛ اما
من این قدر دقیق بودم که حسابش را نمی شود کرد، یک
دانه میخ را از زمین برنمی داشتم ک;;ه مب;;ادا ب;;ه ای;;ن اس;;تاد
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کارخانه ص;;دمه بخ;ورد. در تم;ام [آن وق;;تی] ک;;ه م;ن آن ج;ا
ری می;;;خ [شخص;;;ی] گ;;;ر ی;;;ک س ;;; اس;;;تاد کارخ;;;انه ب;;;ودم، ا
می خواس;;تم، می رفت;;م می خری;;دم؛ م;;ن ی;;ک دان;;ه می;;خ از
کارگ;;اه برنداش;;تم. وق;;تی [از آن ج;;ا] آم;;دم، راح;;ت [ب;;ودم]؛
دیگ;;ر نیام;;دم ب;;ه اس;;تادم بگ;;ویم: م;;ن را حلل ک;;ن! م;;ن
ک;;اری نک;;ردم ک;;ه بخواه;;د م;;ن را حلل کن;;د! حلل اس;;ت.
ه مدیر کارخانه این قدر باید در کارگاه م;;واظب باش;;د! ت;;وجج
ک;;ن! الن گرماس;;ت می خ;;واهی ب;;روی بخ;;وابی دیگ;;ر! م;;ن
گ;;;ر ش;;;ما موق;;;ع ک;;;ارت بنش;;;ینی [و] ب;;;ا یک دفع;;;ه گفت;;;م: ا
رفیق;;ت ص;;حبت بکن;;ی، [ب;;ا] آن ک;;اری ک;;ه آن ج;;ا هس;;ت،
گ;;ر] ص;;دمه بزن;;ی، حقج الن;;اس گردن;;ت مس;;ئول هس;;تی، [ا
می آی;;د. آق;;ای م;;دیر کارخ;;انه! آن آق;;ایی ک;;ه می خواه;;د [ب;;ا
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ت;;;و] ص;;;حبت بکن;;;د، [ب;;;ه او] بگ;;;و: باش;;;د، ن;;;وکرت [ه;;;م]
هستم، امشب خانه  ما تشریف بیاورید؛ یا خانه اش ب;;رو [و

با او صحبت کن]! کار دنیا خیلی  دقیق است.

یک وقت یک کارگاهی که این جوری این جوری ب;;ود، م;;ن
ه ای [ب;;ا] این  نان را در کیس;;ه ام می گذاش;;تم، می گفت;;م: ذرج
ک;;ثیف] می ش;;ود، این  رده ن;;ان] ه;;ا، ف;;رش  آن ج;;ا چی;;ز [ [خط
ه;;م ب;;ه امی;;د م;;ن اس;;ت. خیل;;ی دقی;;ق اس;;ت! عزی;;ز م;;ن!
قربانت بگردم! خیلی محکم باش! اما باید خیلی مواظب
باش;;;;ی! روایت;;;;ش ه;;;;م این اس;;;;ت: ی;;;;ک روز امام ص;;;;ادق
(علیه الس;;;لم) ی;;;ک دوس;;;تی داش;;;ت، آم;;;د ب;;;رود. ت;;;ا آم;;;د،
ایش;;;;;;ان ایس;;;;;;تاد [و] بن;;;;;;ا ک;;;;;;رد [ب;;;;;;ه] تعظیم ک;;;;;;ردن [و]
ص;حبت کردن. [ام;ام ب;ه او] گف;ت: ت;و ک;ارت را بک;ن [و] ب;ا
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من صحبت کن! تو باید این جا کار کن;ی، مس;ئول هس;تی؛
کارت را بکن [و] ب;ا م;ن [ه;م] ص;حبت ک;ن! ب;;بین چه ق;;در
دقی;;ق اس;;ت! ام;;امش اس;;ت، [ب;;ه او] اح;;ترام می کن;;د؛ [ام;;ا]
گفت: تو کارگر هستی، ک;;ارت را بک;;ن [و] ب;;ا م;;ن ح;;رف ه;;م

بزن!

ر ن;;دانی؛ ام;;ا کس;;ی و چی;;زی را] م;;ؤثج پ;;س بن;;ا ش;;د ک;;ه ش;;ما [
ببین این قدر من توص;;یه می کن;;م ک;;ه چی;;ز [دقی;;ق] اس;;ت،
الن یک;ی از رفق;;ای م;ن خیل;ی ن;اراحت ش;ده، از آن کارگ;اه
حال بالخره دو به هم زنی  کردند، هر ج;;ور کردن;;د، ایش;;ان
بیرون آمده است [و] ناراحت است، چرا ناراحت است؟! تو
ت دیگ;;ر، ت بای;;د این ج;;ا باش;;ی، ی;;ک م;;وقعیج ت;;ا ای;;ن م;;وقعیج
بای;;;د یک ج;;;ای دیگ;;;ر باش;;;ی. بای;;;د این ج;;;ا امتح;;;انت [را]
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بدهی، حال باید یک جای دیگر بروی [و] امتحان بدهی.
س;;تت ب;;ودی، ه ن;;داری؟! آق;;ا! ش;;ما الن س;;ر  ای;;ن پط چ;را ت;;وجج
ک;;ه] آن ج;;ا امتح;;ان ح;;ال س;;ر  آن پس;;ت روانه ات می کن;;د [
ل;;ت [یعن;;ی ره;;ایت] می کن;;د؟! مگ;;ر خ;دا بدهی؛ مگر خ;دا و 
نمی گوی;;د این ق;;در ک;;ه گفتی;;د مس;;لمان هس;;تیم، دس;;ت از
ش;;;;ما ب;;;;ر نمی داری;;;;م و امتحان ت;;;;ان می کنی;;;;م؟! در تم;;;ام
ه می کن;;ی ی;;ا ت، م;;ا بای;;د از امتح;;ان درآیی;;م. ت;;وجج م;;وقعیج
نمی کن;;ی؟! اص;ل ام;;ر ک;;ه می گوی;;د اط;;اعت ک;ن! این اس;;ت.
گ;;;ر س;;;لیقه ای ش;;;دی، ام;;;ر  س;;;لیقه ات را س;;;لیقه ای نش;;;و! ا
ه داری اط;;اعت می کن;;ی؛ ن;;ه ام;;ر خ;;دا را، خیل;;ی بای;;د ت;;وجج

کنی! (یک صلوات بفرستید.)

پ;;;س بن;;;ا ش;;;د ک;;;ه رفق;;;ایی ک;;;ه در کارگ;;;اه هس;;;تید! آقای;;;ان 
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مهندس;;ین! قربان ت;;ان ب;;روم! ف;;دایتان ش;;وم! خیل;;ی بای;;د
گ;;;;;;;;ر آق;;;;;;;ای دک;;;;;;;تر خدای نخواس;;;;;;;;ته ه کنی;;;;;;;;د! ا ت;;;;;;;وجج
که] الن ت;;ب دارد خدای نخواسته «نستجیر بال» ببیند [
ش بیای;د، ای;;ن [و] سرش در می کند، ح;قج ن;دارد [ب;;ه] مطبج;;
ه ای پس وپی;;ش بنویس;;د، گ;;ر ذرج نس;;خه ای ک;;ه می ده;;د، ا
ه [و] ب;ا مسئول است. باید، چه ج;وری بای;د بیای;د؟ ب;ا ت;;وجج
گ;;ر ر این [نسخه] را بنویسد؛ آن وقت مسئول نیست. ا تفکج
جوری هم باشد، این مسئول نیس;;ت؛ می دان;;ی چ;;را؟ ای;;ن
فکر خودش را به کار ان;;داخت. ه;;ر کج;ا ک;;ه پ;ا می گ;ذاری،
ه کن! ه;;ر کج;;ا پ;;ا می گ;;ذاری، [ب;;ه] ام;;ر [به] امر است؛ توجج
گر در بهشت ب;;روی، گر گفتید کجا بی امر نیست؟ ا است. ا
آن ج;;ا دیگ;;ر ام;;ر ب;;ه ش;;ما نمی کن;;د؛ آن ج;;ا دیگ;;ر تنبل خ;;انه
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ک;;ه] چ;;ه می گ;;ویم؟! همه ج;;ا ام;;ر ه فرمودی;;د [ اس;;ت. ت;;وجج
است. خوابیدنت ام;;ر اس;ت، راه رفتن;;ت ام;;ر اس;ت، همه ج;ا
ث;;ل دست ش;;ویی می خ;;واهی ی می گوی;;د مه امر اس;;ت؛ ت;ا حتج;;
ب;;روی، پ;ای چپ;;ت را بگ;;ذار! وق;;تی می آی;;ی پ;ای راس;;تت را
بگ;;ذار! کج;;ا ام;;ر نیس;;ت؟! م;;ا بای;;د خیل;;ی زی;;ر پرچ;;م ام;;ر
گر تو بخواهی راح;;ت باش;;ی، خ;;ودت باشیم! عزیزان من! ا
را مسئول امر ب;دان! یعن;ی ام;ر را اط;اعت ک;ن! اط;اعتی ب;ه
غی;;ر [از] ام;;ر نیس;;ت؛ یعن;;ی ام;;ر خ;;دا را، ام;;ر ائمه ط;;اهرین
(علیهم الس;;لم) را، ام;;ر ق;;رآن را، ب;;ه غی;;ر [از] ای;;ن  در ع;;الم
ک;;اری نیس;;ت. خ;;ب ام;;ر را اط;;اعت نکردن;;د ک;;ه ای;;ن هم;;ه

فجایع به وجود آمد.

من امروز می خواهم یک روضه ای بخوانم که ام;;روز واق;;ع
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عید شما، مزدش با حضرت زهراست. قشنگ ی;;ک عی;;دی
ت خودش;;ان را به ما بدهد، عیدی شان این باشد ک;;ه محبج;;

ه;;ا] خواس;;تم،به ما بدهند؛ یعنی ما را بپذیرن;;د! م;;ن [از آن
کنی;;م]، م;;ا را بپذیرن;;د، حم;;ایت [از] گفت;;م افش;;ای ولی;;ت [
ولی;;;ت [را خواس;;;تم]، م;;;ن ای;;;ن را خواس;;;تم، گفت;;;م واس;;;ه
رفق;;;ایم ه;;;م، همی;;;ن را می خ;;;واهم. حم;;;ایت  [از] ولی;;;ت
ک;;ه] بری;;زی آن ج;;ا [در خیابان ه;;ا ب;;روی]، ی;;ارو این نیست [
[یک چیزی] می گوید، ت;و [ه;;م] ی;ک چی;;زی بگ;;ویی، ای;;ن
لجاجت  ولیت است. حقج نداری این ک;;ار را بکن;;ی! او ی;;ک

چیزی می گوید، تو هم ی;ک چی;زی بگ;;ویی، ای;ن لج;اجت 
ولی;;ت اس;;ت. [ب;;رای] کم;;ک  ولی;;ت؛ ولی;;ت را در خ;;ودت
پیاده کن! امر  ولیت را اط;اعت ک;;ن! ای;;ن ولی;;ت اس;ت. ت;;و
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می روی لج;;;اجت  ولی;;;ت می کن;;;ی. چه ک;;;ار ب;;;ه ک;;;ار م;;;ردم
لی ات ام;;ر ب;ه مع;روف اس;;ت، ح;رف داری؟! گفتم: حرف اوج
دومی ات ح;;;;رف خ;;;;ودت اس;;;;ت، ح;;;;رف س;;;;ومی ات ه;;;;م
ک;;ه] ام;;ر لجاجت است. آرام بگیر! کمک ولیت این اس;;ت [
ولی;;ت را اط;;اعت کن;;ی. ولی;;ت ام;;ر می کن;;د. مگ;;ر آن نب;;ود
که امام] صدایش زد [و] گف;;ت: نم;;ازت ط;;ی [تم;;ام] ش;;د؟ ]
گف;;ت: بل;;ه! گف;;ت: مگ;;ر م;;ن ص;;دایت ن;;زدم؟! گف;;ت: نم;;از
می خوان;;;;;;دم، خ;;;;;;ب بفرم;;;;;;ا! [ام;;;;;;ام] گف;;;;;;ت: مگ;;;;;;ر م;;;;;;ن
که] تو نماز می خواندی؟! چ;را ج;;واب م;ن را نمی دانستم [
ن;;دادی؟! م;;ن ام;;امت هس;;تم، ج;;واب م;;ن را ب;;ده! روای;;ت
داری;;م. ت;;و جواب گ;;وی ام;;ر بای;;د باش;;ی. عزی;;زان م;;ن! م;;ا

چه کار می کنیم؟! (یک صلوات بفرستید.)
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من که خ;;ودم ای;;ن روض;;ه را واس;;ه [ب;رای] خ;ودم خوان;;دم،
خیلی بی تاب شدم. امیدوارم که خ;;دا قل;;ب م;;ا را ب;;ا ولی;;ت
ی ولیت در قلب تان باشد. ی;;ک ج;;ای دیگ;;ر نگه دارد! تجلج
ح;;رم گر لباس مشکی پوشیدی، عزیزم! باید مط هم گفتم: ا
حرم باش;;ی، مب;ادا گن;;اه کن;;ی. باشی. لباس مشکی [باید] مط
بط;ل ب;ه ج;ا بی;اوری، [فق;;ط] همی;;ن لب;اس مش;کی مب;ادا مط
بپوشی [و هر کاری خواستی بکنی]؟! آره؟! مگر لباس، ت;;و
ه را نج;;ات می ده;;د؟! همین ج;;ور ک;;ه لب;;اس اح;;رام در مکج;;
بطل به جا نمی آوری، عزیزان من! باید ت;;و می پوشی [و] مط
م هم مبطل به جا نیاوری، آن جا محض گوس;;فند رج حه در مط
بط;;;;ل] به ج;;;;ا نمی آوری، این ج;;;;ا مح;;;;ض امام حس;;;;ین [مط
(علیه الس;;;;;;;لم) به ج;;;;;;;ا نی;;;;;;;اور! مح;;;;;;;ض حض;;;;;;;رت زهرا
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(علیهاالسلم) به جا نیاور!

امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) خیل;;;ی م;;;واظب خیمه ه;;;ایش
هش [ب;;ه خیمه ه;;ا] ب;;ود. یک وق;;ت ب;;ود؛ یعن;;ی تم;;ام ت;;وجج
آمد، امام حسین (علیه السلم) چند دفعه [به] خیمه آم;;د،
چن;;د دفع;;ه آم;;د، یک وق;;ت ب;;ه خیم;;ه آم;;د [و] دی;;د این ه;;ا
ق;;;;;دری خلص;;;;;ه  گری;;;;;ه می کنن;;;;;د. خ;;;;;دا ایش;;;;;ان [یعن;;;;;ی
حاج ش;;;یخ عباس] را رحم;;;ت کن;;;د! می گف;;;ت: امام حس;;;ین
(علیه الس;;لم)] می گف;;ت: ش;;ما ک;;ه  گری;;ه می کنی;;د، این ه;;ا
[دشمنان] م;ن را ش;;ماتت می کنن;;د؛ یعن;;ی می گوین;;د ب;;بین
ک;;ه] دارن;د گری;ه ما چه جور این ه;ا را تنگ ش;;ان گذاش;;تیم [
می کنند، خواهرج;ان! گری;;ه نکنی;;د! م;ا ی;ک روای;ت داری;م:
این ه;;ا دس;;تمال در دهان ش;;ان کردن;;د؛  ام;;ا یک وق;;ت دی;;د
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ک;;;;;ه ن;;;;;ه! گری;;;;;ه خیل;;;;;ی ادام;;;;;ه پی;;;;;دا ک;;;;;رد؛ امام حس;;;;;ین
دا  [ب;;;ه] خیم;;;ه آم;;;د، گف;;;ت: خ;;;واهر! (علیه الس;;;لم) مج;;;دج
ن ناص;;ر» گف;;تی، چیس;;ت؟! گف;;ت: ب;;رادر! وق;;تی ت;;و «ه;;ل م ;;

ه دیگر توان ندارد. این بچج

د به سینه مادر نه پیچگاهی ناخن زه گاهی 
د به دامان خواهر نه و تاب زه

چ;;اره اص;;غر ز دس;;ت م;;ا تم;;ام اس;;ت. ای;;ن نظ;;ر ولی;;ی م;;ن
اس;;;;;;ت: ای;;;;;;ن «ه;;;;;;ل م;;;;;;ن ناص;;;;;;ری» ک;;;;;;ه امام حس;;;;;;ین
ی;;ک گفتن;;د، زمی;;ن (علیه الس;;لم) گف;;ت، تم;;ام ممکن;;ات لبج
ی;;ک] گف;;ت، ی;;ک] گف;;ت، ل;;وح [لبج یک] گفت، آسمان [لبج [لبج
ی;;ک یک] گفتن;;د ، تم;;ام لبج یک] گفت، ملئکه ها [لبج قلم [لبج
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ی;;ک می گوی;;د. گفتن;;د. آق;;ا علی اص;;غر (علیه الس;;لم) ه;;م لبج
آخ;;ر ت;;وان ن;;دارد، در ظ;;اهر نمی توان;;د راه ب;;رود، در ب;;اطن
ک;;;بر (علیه الس;;;لم) ملح;;;ق می خواه;;;د ب;;;ه ب;;;رادرش علی ا
ه ام را [ب;;;ه بش;;;ود. [امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] گف;;;ت: بچج
ه را در میدان آورد، حال این دو تا خواهر، من] بدهید! بچج
ه (علیهاالس;;لم) [ف;;اطمه]  در سکینه (علیهاالس;;لم) و رقیج;;
رن;;د [و] آخ;;ر ی;;ک آب;;ی ب;;ه او به ه را ب  که] این بچج;; این فکرند [
گ;;;ر آب;;;ش دادن;;د، می;;;رد. ا ک;;;ه] ای;;;ن [علی اص;;;غر] نه بدهن;;;د [
ه را برمی گرداند. یک وقت دیدن;;د گر] ندادند، بچج دادند. [ا

که] نه! ]

ک;بر آقا امام حسین (علیه السلم) آمد [و] گفت: ای;;ن هم;ه ا
(علیه الس;;لم) را دادم، ای;;ن اص;;غرم (علیه الس;;لم) هس;;ت،
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ک;;ه] گن;;اه نک;;رده. (عزی;;زان م;;ن! طفل;;ی ب;;ه ای;;ن ک;;ودکی [
ر [داشته باش;;;;;ید]! آخ;;;;;ر م;;;;;ن [این ق;;;;;در] می گ;;;;;ویم تفکج;;;;;
می س;;;;وزم! ح;;;;ال حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ک;;;;افر ش;;;;د! [آی;;;;ا]
«نستیجرط ب;;ال»، علی اص;;غر (علیه الس;;لم) ه;;م ک;;افر اس;;ت
ر نداش;;;تند. ت;;;و ب;;;ا ک;;;ه] او را می زنی;;;د؟! چ;;;را؟ وال! تفکج;;; ]
حس;;ین (علیه الس;;لم) ط;;رف هس;;تی، طف;;ل ش;;یرخوار چ;;ه
ک;;;;;;;رده؟! وق;;;;;;;تی که این طف;;;;;;;ل را آورد، در لش;;;;;;;کر ی;;;;;;;ک
همهمه ای افت;;اد. ابن س;;عد دی;;د ش;;ورش  لش;;کر دارد تفرق;;ه
در آن می افت;;;د.) یک وق;;;ت ص;;;دا زد: حرمل;;;ه! چ;;;را ج;;;واب
حسین را نمی دهی؟ گفت: امیر! پدر را نشانه کن;;م ی;;ا پس;;ر

را؟

آخ;;ر ای;;ن [حرمل;;ه] س;;ه ت;;ا تی;;ر زده؛ یک تی;;ر ب;;ه چش;;م آق;;ا
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 ابوالفض;;ل (علیه الس;;لم) زده، یک تی;;ر ب;;ه دل امام حس;;ین
(علیه الس;;لم) زده، رگ دل حس;;ین (علیه الس;;لم) را قط;;ع
ک;;رد، یک تی;;ر ه;;م ب;;ه گل;;وی علی اص;;غر (علیه الس;;لم) زد،
ری;;;;د. ح;;;;ال یک وق;;;;ت امام حس;;;;ین گ;;;;وش ت;;;;ا گوش;;;;ش را بط
ه در تلط;;م اس;;ت، گردن;;ش ک;;ه] بچج;; (علیه الس;;لم) دی;;د [
ک;;;ار] جداس;;;ت، این ج;;;ا امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) چ;;;ه [
ه را ب;;ا ای;;ن ط;;رز [ب;;ه خیم;;ه] ب;;برد؟! کن;;د؟! ح;;ال ای;;ن بچج;;
ه ات را ب;;ه که] خ;;دا ن;;دا داد: حس;;ین جان! بچج این جاست [
گ;;;ذار ک;;;ن! م;;;ا ایش;;;ان را از درخ;;;ت ط;;;وبی ش;;;یرش م;;;ا وا

می دهی;;;;م. ح;;;;ال [آق;;;;ا علی اص;;;;غر (علیه الس;;;;لم) را] کن;;;;ار 
لف شمشیر، ق;;بر ک;;وچکی درس;;ت ک;;رد، خیمه ها آورد، با غه
مج کلث;;;;;وم خداحاج ش;;;;;یخ عباس  را رحم;;;;;ت کن;;;;;د! گف;;;;;ت: اط
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(علیهاالسلم) مواظب برادرش ب;;ود، ت;;ا رف;;ت خ;;اک رو [ی
آق;;;;;;;;ا علی اص;;;;;;;;غر (علیه الس;;;;;;;;لم)] بری;;;;;;;;زد؛ ا[طمج کلث;;;;;;;;وم

(علیهاالسلم)] دوید [و] گفت:

دیدارنچین خشت لحد را [تا] من بیایم به 
رخ اصغر  بیایم

ه  گر ی;;ک بچج حال رفقای عزیز! شما این صحنه را ببینید! ا
رده باش;;د، چه ق;;در ن;;اراحت اس;;ت! آی;;ا م;;ا ک;;وچکی از آدم مط;;

] این دهه عاشورا ناراحت باشیم؟! باید لماله [لاقلج

خدا با تمام این رحمتش، مردم را می آمرزد؛ اما ب;;ه موس;;ی
گف;;ت: ب;;رو س;;ر ق;;بر ب;;رادرت، ه;;ر دع;;ایی بکن;;ی، مس;;تجاب
ه، م;ن این ه;ا را نخ;واهم است؛ به غیر [از دعا] به بنی امیج;
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آمرزی;;;;;د. ای;;;;;ن نمازخوان ه;;;;;ا را! ای;;;;;ن روزه گیره;;;;;ا را، ای;;;;;ن
حجج بروه;;ا را،  [این  پیش;انی پینه بس;;ته ها را] این ه;ایی ک;;ه
ردیدند، چ;;ه کس;;انی این جایشان [پیشانی هایشان را] می بط
[بودن;;;;د]؟! مگ;;;;ر انگلیس;;;;ی ها امام حس;;;;ین  م;;;;ا را کش;;;;تند،
یهودی ه;;;ا کش;;;;تند؟! نمازخوان ه;;;ایی ک;;;ه نمازش;;;ان ب;;;ه
ولیت وصل نب;ود، نم;ازی  ک;ه ب;ه ام;ر وص;ل نب;ود، [این ه;ا
کش;;;;;تند]؛ ب;;;;;ه ام;;;;;ر می گوین;;;;;د: بی;;;;ا م;;;;ا را اط;;;;;اعت ک;;;;;ن!
امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) خ;;;ودش ام;;;ر اس;;;ت، ب;;;ه ام;;;ر
ه فرمودی;;د؟! آقای;;ان! می گویند: بیا م;;ا را اط;;اعت ک;;ن! ت;;وجج
قربان تان بروم! فدایتان بش;;وم! م;;واظب باش;;ید! (ص;;لوات

ختم کنید.)

خدایا! ما را بیامرز!
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خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!

گذار نکن! خدایا! ما را آنی [لحظه ای به خودمان] وا

خ;;دایا! م;;ا را [از] ع;;زاداران امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ق;;رار
بده !

گ;;;ر] م;;;ا را نیامرزی;;;دی، ب;;;ه واس;;;طه امام حس;;;ین خ;;;دایا! [ا
(علیه السلم)، ما را بیامرز!

خدایا! معرفت امام حسین (علیه السلم) را به ما بده!

خ;;دایا! معرف;;ت گری;;ه امام حس;;ین (علیه الس;;لم) [را] ب;;ه م;;ا
بده!

خ;;;دایا! م;;;ا زورم;;;ان ب;;;ه ش;;;یطان نمی رس;;;د، ب;;;ه غی;;;ر از ت;;;و
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هیچ کسی زورش به این [شیطان] نمی رس;;د. ش;;یطان را از
ما دور کن!

خدایا! عاقبت همه را به خیر کن!

خدایا! علم تشخیص به ما بده!

خدایا! فهم تشخیص به ما بده!

ه عمرم;;ان را در راه ص;;راط که] تتمج;; ق کن [ خدایا! ما را موفج
مس;;;;;تقیم، ص;;;;;راط ای;;;;;ن خ;;;;;انواده، ص;;;;;راط امام حس;;;;;ین

(علیه السلم) [باشیم].

د) (با صلوات بر محمج

یا علی
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